
 بسم الله الرحمن الرحيم

 نکرد؟نصرت  طلبچرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از قریش 

 )ترجمه( 

 به جواب رائد الهرش ابومعاز

 پرسش

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

که ایشان اسلام را اینشان برای نصرت بوده و یا و سلم از قریش به دلیل عدم اهلیتالله علیه الله صلیرسول تآیا عدم طلب نصر 
 ؟الله علیه وسلم نصرت را از اهل یثرب طلب نکردهالله صلیمکه است؟ اگر چنین است آیا رسول منظورم رهبران .ترک کرده بودند

را له، الله سبحانه و تعالی شما و نصرت ندادند! به امید توضیح مسئو زعماء یثرب نیز اسلام نیاورده بودند  انکه رهبر با وصف این
 .عطاء فرمایدکاملی جزای خیر 

 پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

 از قریش مکه موضوع از این قرار است:  نسبت به عدم طلب نصرت

اگر مسلمان  ؛ندخواندسوی اسلام فرا میابتداء بهبر تغییر جاهلیت به اسلام را در نا الله علیه و سلم اهل قوت و تواالله صلیرسول
؛ اما قریش در مکه توان تغییر را داشتند سایؤ ر  .نموداز ایشان طلب نصرت می بعدا   ،کردندشدند و از اسلام استجابت میمی

الله علیه و سلم ه صلاللکه رسولبل ؛الله علیه و سلم نصرت را از ایشان نخواستالله صلیرسول ،همین دلیل اسلام را نپذیرفتند به
الله علیه وسلم نصرت را الله صلیرسول ،و به دلیل عدم استجابت اهل قوت از اسلام هکردوت به سوی اسلام مکه اکتفاء دع تنها بر

  ؟له چگونه بوده استکنیم تا واضح شود که مسئا ذکر میها ر ب نکرد... که در ذیل بخشی از سیرتاز ایشان طل

 بودند از ضعفاء مگر تعداد اندکی ؛با دینش داشتند قوم آن شدیدترین اختلاف را» :چنین ذکر شده است بن هشاما در سیرتاول: 
و  رفتل عرب قبای در نزدحج  موسمالله علیه و سلم در الله صلیپس رسولس .ایمان آردند الله علیه و سلمالله صلیبه رسولکه 

و از  بودهداد که وی فرستاده الله سبحانه و تعالی ید و برای شان خبر منمو دعوت میسبحانه و تعالی ایشان را به سوی الله 
خاطر آن الی وی را بهچه را الله سبحانه و تعمحافظت نماید تا آن اشدشمنان و او را در برابررا تصدیق خواست که آنایشان می
 «ظاهر سازد... فرستاده

او  ،گفته ربیعه بن عباد پدرم سخن میشنیدم ک ؛تابن اسحاق گفته است حسین ابن عبدالله بن عبید الله بن عباس برایم گف
شد و استاد می در عرفات عرب مواقفالله علیه و سلم بر الله صلیرسولبودم،  اننوجوان بودم با پدرم در م  که من در حالی :گفت



کند که تنها او را عبادت و هیچ من فرستادۀ الله به سوی شما هستم، الله سبحانه و تعالی شما را امر می ای بنی فلان" :گفتمی
را تصدیق و م آوردهبر من ایمان  نمودهدوری  ،دهیدکه شریک الله سبحانه و تعالی قرار میاین معبودانی ازشریکی به آن نیاورید و 

 ".سازمه خاطری آن از جانب الله فرستاده شدم آشکار ب چه راد و مرا حمایت کنید تا آننمایی

ها را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت کرد ابن اسحاق گفته است: زهری برایم گفت وی در نزد بنی عامر ابن صعصعه رفت و آن
ابن هشام گفته است فراس بن  :برایش گفت ؛گفتندمردی از ایشان که به آن بیحرة بن فراس می .و خود را برایشان معرفی نمود

قسم به الله اگر این جوان را از قریش  :عبدالله بن سلمه )الخیر( بن قشیر بن کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصه بود، او گفت
 راو که تبیعت کنیم و الله بر آنانی اتمأموریترا در این و برایم بگو اگر ت :سپس گفت .خورمتوسط این جوان عرب را می ،بگیرم

این کار به " :الله علیه و سلم فرمودالله صلیسپاری؟ رسوللیت را بعد از خود برای ما میو ئآیا مس ،سازد تان پیروز ،مخالفت کردند
الله علیه وسلم الله صلیپس آن مرد برای رسول :او گفت ".گذاردمیاو  ،جا خواسته باشدهر  ،بودهاختیار الله سبحانه و تعالی 

سپاری؟ ما به این کار کار را به غیر ما می ،را پیروز گردانیدو اما وقتی الله ت ،کنیما را به ذبح کردن عرب برابر می گلوهایگفت؛ آیا 
 الله علیه و سلم ابا ورزیده اند. الله صلیتو هیچ ضرورتی نداریم و به این ترتیب از نصرت دادن رسول

برد و هر وقتی مردم در موسم حج جمع به همین منوال کارش را پیش میالله علیه و سلم الله صلین اسحاق گفته است: رسولاب
که الله کرد و خود را برای شان معرفی و هدایت و رحمتیو اسلام دعوت می سبحانه و تعالی ل را به سوی اللهقبای ،شدندمی

صاحب نام و نشانی از  ،شنیدعلیه و سلم هرگاه می او صلی الله نمود.داده بود برای شان عرضه می سبحانه و تعالی برایش
چه را الله سبحانه و تعالی نمود و آنرا به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میرفت و آندر نزد آن می ،آیدمکه می ها در داخلعرب

صاحب قدرت را به ابتداء و سلم  الله علیهالله صلیبینید که رسولمی طبق این روایات شما پس نمود.برایش داده بود عرضه می
 نمود.از آن طلب نصرت می بعدا   ،کرداگر استجابت می ،خوانداسلام فرا می

در  بودند که یجا بزرگانسپس به مجلس رسیدیم که در آن سکینت و وقار و در آن»: چنین ذکر شده است ابن کثیر در سیرتدوم: 
خیری  رکه ابوبکر در هرکاعلی گفت: در حالی .پس ابوبکر پیش آمد و سلام کرد .ی قدر و منزلت و شخصیت بودندادار  بین شان

الله علیه و سلم الله صلیبه سوی رسول ابوبکرسپس  .شیبان بن ثعلبهاین قوم کیست؟ گفتند از بنی  :قدم بود برایشان گفتپیش
در روایتی دیگری گفته است: قوم  .کسی نیست شان دیگرقومدر بین تر با عزتمردم  ایناز  ،گفت: پدر و مادرم فدایت و کردنگاه 
در بین این قوم مفروق  که شان هستندهای قوم و مردمها بهترینآورند و اینهیچ عذری نمی مردم در مورد تصمیم این مردم این

اظ قومیت با ابوبکر مفروق بن ترین شان از لحنزدیک کهبن عمرو و هانی بن قبیضه، مثنی بن حارثه و نعمان بن شریک بودند 
اش داشت و بر روی سینه گیسوی بافتهاین شخص دو  و چیره بودعمرو بود مفروق بن عمرو بر دیگران از لحاظ بیان و زبان غالب 

تعداد شما چطوری است؟ او برای  :ابوبکر رضی الله عنه برای او گفت .در مجلس با ابوبکر همین شخص بودترین شخص نزدیک
مندان در قدرت :گفتابوبکر  .خوریمبودن هزار نفر شکست نمیکمگز به دلیل تر از هزار نفر نیستیم و هر بیش ما :ابوبکر گفت

ابوبکر گفت: جنگ بین شما و دشمن شما  .یم و بر هر قوم نیاز به تلاش استکنما تلاش می گفت:بین شما چطور است؟ او 
کنیم و سلاح را بر ها را اختیار میترین مردم هستیم، ما بهترینم سختبیاییکه به خشم است؟ مفروق گفت: ما زمانی چطور

خورد و گاهی بر شکست ا دور میجنگ گاهی به نفع م ،دهیم و نصرت از جانب الله سبحانه و تعالی استترجیح می شتران ماده



بلی این همان  ،اگر خبر رسالت آن به شما رسیده باشد :ر قریش هستی؟ ابوبکر گفتکنم که تو برادگمان می :گفت ا  بعد .ما
الله علیه الله صلیسپس به سوی رسول !یای برادر قریش ،گویدبه ما خبر رسیده که همین را می ،مفروق گفت: بلیشخص است. 

هایش بالای که ابوبکر با لباسدر حالی ،و ابوبکر استاد شد خوانی؟گفت که ای برادر قریشی به چی چیز فرا میو سلم نگاه کرد و 
  :سلم فرموداو صلی الله علیه و  «.کردالله علیه و سلم سایه میالله صلیرسول

وَتنَصُْرُونِي حَتى أؤَُديَ عَنِ اللَّه الذِي أدَْعُوكمُْ إِلَى شَهَادَةِ أنَْ لا إلِهََ الا اللهّ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأنَي رَسُولُ اللَّه، وَأنَْ تؤوونى  »
 « حَقِ، وَاللَّه هُوَ الغَْنِيُّ الحَْمیدمأمََرنَِي بِهِ، فَإنِ قُرَيْشًا قَدْ تظََاهَرتَْ عَلىَ أمَْرِ اللَّه، وَكذَبَتْ رسُولَهُ، وَاسْتغَْنَتْ بِالبَْاطِلِ عَنِ الْ 

چنان شما را به این فرا که او تنها بوده و شریک ندارد، همی جز الله نیست و اینکه معبودخوانم به اینشما را فرا می: ترجمه
 .انه و تعالی فرمان داده اداء کنمنصرت دهید تا من آنچه را که الله سبح وفرستادۀ الله هستم و مرا جای داده من خوانم که می

 .نیاز و ستوده شدهرا رد کردند و الله ذاتی است بی و به خاطر باطل حق مودهتکذیب ن آنراو رسول سبحانه و تعالی قریش امر الله 

سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیۀ مبارکه را تلاوت  ؟خوانیبه چی چیز فرا میدیگر  ،ای برادر قریشی ؛سپس او گفت
 کرد: 

ذََٰلِكمُْ ﴿ تا به این قول او سبحانه و تعالی﴾ ألَاَّ تشُْركُِوا بِهِ شَيئًْا وَبِالوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً عَليَْكمُْ  رَبُّكمُْ  حَرَّمَ  مَا أتَلُْ  تعََالَوْا قُلْ ﴿
اكمُ بِهِ لعََلَّكمُْ تعَْقِلُونَ   [151]انعام:  ﴾وَصَّ

ید و به که بر الله چیزی را شریک نیاوربر شما حرام نموده تلاوت کنم و او این (سبحانه و تعالی): بگو بیائید تا آنچه را الله ترجمه
 این چیزی است که به آن شما را سفارش داده است تا شما پرهیزگار شوید.  .....پدر و مادرتان نیکی کنید

زمین اگر از کلام اهل  ،زمین نیستقسم به الله که این کلام اهل ؟ خوانیای برادر قریشی به چی چیز فرا میباز مفروق گفت: 
 الله علیه و سلم این آیه را تلاوت کرد:الله صلیسپس رسول ؛مشناسیکلام اهل زمین را می ما ،بودمی

 [09]نحل:  ﴾تذََكَّرُونَ  لعََلَّكمُْ  يعَِظُكمُْ  وَالبْغَْيِ  وَالْمُنكرَِ  الفَْحْشَاءِ  عَنِ  وَينَْهَىَٰ  القُْرْبَىَٰ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْْحِْسَانِ  بِالعَْدْلِ  يَأمُْرُ  اللَّهَ  إنَِّ ﴿
هرآینه الله سبحانه و تعالی دستور به عدل، نیکی و دادن مال بر اقرباء داده و از فحشاء، منکر و سر کشی از دین و احکام  ترجمه:

 او نهی نموده تا باشد که شما پند بگیرید.

را و که تقومی یقینا   .برادر قریشی به مکارم اخلاق و بهترین اعمال دعوت نمودیسوگند به الله که ای " سپس مفروق گفت:
 خواست که هانی بن قبیصه را شریکرسید که او میطوری به نظر می ."بر تو ستم کرده ،تکذیب نموده و بر تو شوریده است

ات را سخن ،فت: ای برادر قریشیپس هانی گ .این هانی بن قبیصه بزرگ و صاحب دین ما است پس گفت: ،سازد اشسخن
ای که با ما نشستی ات در یک جلسهترک دین ما و پیروی از تو و دین بینم کهات را تصدیق نمودم و من چنان میشنیدم و سخن

 .کنیممی چه فراخواندی نگاهینده آنآفکر نکردیم و ما به  ،که ما را به سوی آن فراخواندیاین اول و آخر کلام نیست و ما به چیزی
اگر بر در پشت سر ما قومی است که  .لغزش استبا عجله  .این خطا در فکر و کم عقلی است و این کم عقلی در آینده است

گویا  .کنیمما هم فکر می ،کنیتو فکر می ؛گردیمگردی ما هم باز میاما تو باز می ؛احساس خوبی نداریم ،شان عقد ببندیمذمۀ



پس مثنی  .ب جنگ ما استاین مثنی شیخ و صاح ؛پس گفت ؛اش شریک شودمثنی ابن حارثه در سخنه داشت که که او علاق
جواب همان  .چه که گفتی مرا در شگفت انداختای برادر قریشی و آن ،ات را پسندیدمات را شنیدم و سخنمن سخن :گفت

 :قرار گرفتیم آبدو در بین ما در حقیقت  ،نمودیکه با ما ترک دین ما و پیروی تو در یک مجلسی ؛جواب هانی بن قبیصه است
چیست؟ آن شخص گفت: یکی سرزمین خشک و  آبالله علیه و سلم فرمود: این دو الله صلیرسول .هیکی یمامه و دیگری سماو 

ما تعهد کردیم که به کسری هیچ آسیبی نرسانیم و هیچ کسی را  .یگری سرزمین فارس و دریاهای کسریزمین عرب است و د
که اما چیزی ؛برندرا بد میچیزی است که پادشاهان آن ،خوانیکه تو ما را به سوی آن فرا مییب زدن ندهیم و این چیزیساجازه آ 

چه در سرزمین فارس نزدیک است آن ولی ؛باشدگناه صاحب آن بخشیده شده وعذر آن پسندیده می ،به سرزمین عرب نزیک است
را حفاظت کنیم و را نصرت دهیم و تو که ما تخواهیاگر می ؛باشدگناه صاحب آن غیر بخشیده شده و عذر آن غیر پذیرفته شده می

 .دهیمکه نزدیک تو است انجام میدر خصوص همین عربی

  :الله فرمودالله صلیرسول

 «بِالصدْقِ، إنِهُ ليَقَُومُ بِدِينِ اللَّه إِلاَ مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانبِِه مَا أسََأتْمُُ الرد إذِْ أفَْصَحْتمُْ »

کسی گفته به دین  ۀ، شکی نیست که اقامه کنندکردیدتصدیق  مرا که به صراحتقدر زشت است رد کردن شما وقتیچی ترجمه:
 شود که دین الله را از تمام جوانب بر پا دارد.می

به معنی هر آب که جمع  است که " ما بین دو صریۀ یمامه و سماوه قرار گرفتیم و صریین تثنیه صری است و صریاللسان گفته 
 باشد.می" شده باشد

  که با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردند.پس از آن مجلس بلند نشدیم مگر این ،سپس به مجلس اوس و خزرج رفتیم

  «حال شد.شان خوشنسب باابوبکر الله علیه و سلم از معرفت لیالله صر بودند که رسولگویان صابها راستآن »علی گفته است: 

 پس برای شان گفت:  ،او گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم مدت اندکی درنگ کرد و به طرف اصحاب خود بیرون شد

 «.قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصُروااحمدوا الله كثيرا، فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، »

علیه پادشاهان ربیعه بر اهل فارس غالب شد که بدون شک امروز فرزندان  ،الله سبحانه و تعالی را بسیار ستایش بگوئید ترجمه:
 .خود جنگیندند و جنگ شان را مباح دانستند و توسط من نصرت داده شدند

ل نبوت، محاسن چون در این از دلای ،را نوشتیم این .قار بود... این حدیث بسیار غریب استواقعه در قراقر کنار ذی گفت: این
در این روایت آمده است که وقتی  از طریق دیگری نیز روایت شده این حدیث .و فصاحت عرب استهای خوب خصلتاخلاق، و 

 شدند و بعد از آن در اسلام داخل غالبشان را محمد قرار و بر فارس شعار  ،دندها و فارس در قراقر نزدیک به فرات مقابل شآن
 .، بیان داشتندشدند



لم الله علیه و سالله صلیکه رسول آور گردیدل قصه کرد او یاد یی از قباو او از هریکام محمد بن عمر واقدی پرسیده شد باری از ام
، بنی فزاره، بنی مره، بنی حنیفه، بنی سلم، بنی عبس، بنی نضر بن هوازن، بنی ثعلبه بن نابنی عامر، غس یهخود را بر قبیل

شان طولانی است و الحمد م و غیره عرضه کرد که سیاق اخبارکنده، کلب، بنی حارث بن کعب، بنی عذره، قیس ابن حطیعکابه، 
ود ابن عامر برای ما گفت که اسرائیل از عثمان یعنی ابن چنان احمد گفته است: اسهم ،لله که قسمت خوبی را از آن ذکر نمودیم

الله علیه وسلم خود را بر الله صلیکه گفت: رسول عبدالله روایت کردهمغیره خبر داد که او از سالم ابن ابی الجعد از جابر ابن 
 گفت: کرد و میمردم در موقف عرفه عرضه می

 «  هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربى عز وجل؟»

 «.آیا مردی است که مرا در نزد قوم اش ببرد؟ چون قریش مرا از رساندن کلام پروردگار بزرگم منع نموده است ترجمه:

را به اسلام اول آن ،کردکه طلب میهرکسیالله علیه و سلم نصرت را از الله صلیشود که رسولاین موارد واضح می یهاز هم
پس  ،رهبران قریش اسلام را استجابت نکردندچون خواست و نصرت را از آن نمی ،کرداگر اسلام را استجابت نمی ؛نموددعوت می

 کرد.نرسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت را از ایشان طلب 

 برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته

 .ق.هـ۳۴۴۱ول جمادی الا ۶۲

 م۶۳۶۳دسمبر  ۱۳

 مترجم: مصطفی اسلام


